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آن برر للرح حتررت میرام(ر)ا( ترا ایرن       در فرهنگ اسلامی شناخت وحی و کیفیت نزول 

اندازه از اهمیت برخوردار است که صدرالمتالّهین شیرازی معتقد است: همان گونره کره بره هرر     

بر میام(ران فرو فرستاده شده لازم است، دانستن چگونگی نزول وحی نیز چه  آن مؤمنی ایمان به

 بر عهدة هر عالم است.

است با ارائه تعریفی از مفهروم وحری، بره السرام و الشرکال آن و نیرز        درصدد حاضر مژوهش

ات مفسّران و متکلّمان مسلمان درباره کیفیت و طریقه نرزول کامرت تررین و عرالی     ینظربررسی 

 دستاورد وحی اسلامی)= لرآن کریم( بر للح حترت میام(ر)ا( بپردازد.ترین 

با  کاربرد لرآنی آن دارد و همچنین انزال معنرا   ییها رسد وحی در کاربرد کلامی، تفاوت مینظر  به

ن دو مفهروم  یر کردام از ا  یچت لفظ لرآن کریم، هردو بر للح حترت میام(ر)ا( حادث شده و هیو تنز

نظریره نرزول   ، م جدا دانست. در آرای مفسّرران و متکلمّران مسرلمان   ید از مفهوم نزول لرآن کریرا ن(ا

ه شیوه نزول لررآن کرریم از وقالرت و اعت(رار برالاتری برخروردار       لفظی ) =کلام خدا بودنِ لرآن( دربار
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 مقدمه

در معنای وحی، به اعلام در خفرا، میرامی اشراره گونره و بره سررعت، الهرام و در دل        

ژه در یر ، شرعور و در  و یوح افکندن چیزی، اشاره سریع و منهانی و ... اشاره شده است.

ت و علم را یانواع هدا یسرّای  هویام(ران است و به موجح آن خداوند متعال با شیباطن م

رسرد وحری در کراربرد     مری  بره نظرر  (. 545ق: 4444)اصفهانی،کند می ام(ران اعلامیبه م

وحی در علرم کرلام ع(رارت اسرت از تفهریم      یی دارد. ها ن تفاوتکلامی با کاربرد لرآنی آ

بررای فهمیردن    هرا  مطال(ی از طرف خداوند به انسان از راه غیرمتعارف که در میان انسان

معمول است، ولیکن از منظر عموم صاحح نظران، وحی در کاربرد لرآنی به شش دسرته  

ه کار رفته اسرت. )امینری،   اطلاق شده و در این کتاب شریف به صورت مشتر  معنوی ب

 (.43و  47: 4937
سرازد کره    مری  ن نکته رهنمرون یدر لرآن کریم، ما را به ا یو کاربرد وح یمعناشناس

 اء است.یمخصوا ان( یا وحی یرسال ین لسم آن وحیدارد و مهم تر یالسام یوح
نرزول کرلام    یم که به راسرت ین معنا نکرده باشیا یق بر معنایعم ید تاکنون تأملیشا

مفسرران و   یفکرر  های ن باره از تراوشیدر ا یاتیت بوده و چه نظریفید به چه کیالله مج

 ده است! یرون جهیمتکلمان مسلمان ب
جی برر للرح   یدفعری و تردر   یعنر یت یم به دو صورت انزال و تنزیگفته شده لرآن کر

ز سره  یر ت نیر ه و تنزله القدر اتفاق افتادیام(ر)ا( نازل گردیده است. انزال در لیحترت م

 ام(ر)ا( رخ داده است.یات مین سال حیست سال تا آخریسال بعد از بعثت، به مدت ب
اکنون با توجه به مذیرش مدعای مذکور و مشهور، نکته شایان توجه، مسرأله طریقره   

رسد از برین نظریرات چهارگانره     می نزول وحی )=لرآن کریم( و کیفیت آن است. به نظر

)=لررآن کرریم( در آرای    دسرتاورد وحری اسرلامی   طریقه نزول کامت ترین و عالی تررین  

نظریه نزول لفظی ) =کلام خدا بودنِ لرآن( دربراره طریقره   ، مفسّران و متکلمّان مسلمان

قرت وحر ،   یجراد حق یهمان طور که انزول لرآن کریم از وقالت بیشتری برخوردار است؛ 

ن و الفرا   یقت بره ل(راع عربر  م(ر    یرد؛ تنزل آن حقاختصاا به ذات خداوند متعال دا

حتررت  هر  در للرح   ز کار او است. نه آنکره فقرم معنراى کرلام و وحر  الا     یاعت(ارى ن
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ابرزار انتقرال آن    عنروان  بهافته و آن حترت با انتخاب خود، الفاظ  را یتنزل  )ا(ام(ریم

 !معارف لرار داده باشد
از  یوحر  یف لغوی و مفهوم اصرطلاح یموجز به تعر طور بهن نوشتار در ابتدا یما، در ا

ات لررآن کرریم و   یر در آ یز السام وحر ینگاه تنی چند از مفسران و متکلمان مسلمان و ن

مردازیم و در ادامه به تعریف وحری از نگراه کلامری و وحری از منظرر       می فرهنگ اسلامی

یقره نرزول و   و نیرز م(حرا الشرکال وحری و همچنرین طر      ها ی آنها لرآنی و ذکر تفاوت

ی هرا  م مرداخت تا به مرسرش یام(ر)ا( خواهیت فرود لرآن کریم بر للح حترت میفیک

 مژوهش حاضر ماسخی داده باشیم.

 

 یمفهوم شناسی  وح -1

ی(  -ح -عالمان در تعریف لغوی وحی که از ماده اصلی کلمره )و وحی در لغت:  4-4

توان در نهایت بره لردر    می اند امااست معنای متعدد هر چند نزدیک به هم را ارائه داده 

 نماید.   می مشتر  و لدر جامعی دست یافت که تعریف لغوی آن را واضح و جامع

در معنای وحی، به اعلام در خفرا، میرامی اشراره گونره و بره سررعت، الهرام و در دل        

افکندن چیزی، اشاره سریع و منهانی و ... اشاره شده اسرت. راغرح اصرفهانی در تعریرف     

اصت الوحی الاشاره السریعه: وحی میرامی اسرت کره اشراره گونره و بره       »گوید:  یم وحی

 (.545ق: 4444)اصفهانی،« گیرد می سرعت انجام
ابن منظور در لسان العرب اصت وحی در لغت را به معنای اعلام در خفا دانسته اسرت  

 (.244: 45ق: ج4444)ابن منظور، 
« ای اشرراره سررریع اسررت وحرری برره معنرر : »سررید کرره ینو مرری علامرره ط(اط(ررایی 

 (.77: 43: ج 4974)ط(اط(ایی،
الوحی و هرو الالهرام و القرذف فری     »علامه ط(رسی در جوامع الجامع معتقداست که: 

القلح ... یعنی وحی الهام است و در دل افکندن چیزی است ... الروحی کرلام خفری فری     

 (.494: 4977)ط(رسی، « سرعه. یعنی وحی کلام منهانی است که با سرعت همراه است.
کلمه وحی در احادیا تکرار شده و در کتابت، و اشاره، و رسرالت،  »گوید:  می ابن اقیر

 (.449: 5: ج4977)ابن اقیر،« و الهام، و کلام سری استعمال شده است.
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وحری  » نویسد: اصت وحی به معنای اشاره سریع اسرت.   می صاحح تفسیر روح ال(یان

گیرد. وحی عرین فهمیردن، و عرین     می سرعت انجامگویند که با  می را بدان جهت وحی

 (.944: 3)حق  بروسوى: ج  «فهماندن و عین فهمیده شده است.
اصت وحی به معنای کلام مخفی است، بعرد از آن،  »نویسد:  می مرحوم شیخ مفید نیز

سررّی کره از    طرور  بره بر هر چیزی که مقصود از آن تفهیم مطلح بره مخاطرح باشرد و    

 (424د، بی تا: یخ مفی)ش «شود. می اند اطلاقدیگران منهان بم
از ع(رارات )بزرگران و   »گویرد:   می ابراهیم امینی در تحلیت معنای لغوی وحی الله آیت

 گردد: می شود که وحی در شش معنا استعمال می علما( استفاده
                  اشراره  -9صردایی کره ترکیرح کلامری نداشرته باشرد        -2کلام مرموز و مخفری   -4

 الهام . -7رسالت و فرستادن  -5نوشتن  -4
ولی در همه این معانی دو چیز مأخوذ است: یکی سرعت در تفهیم و دیگری در خفرا  

 (.43 - 47: 4937)امینی، « و سری بودن
توان بره دو مفهروم سررعت     می مس روشن شد که در لدر مشتر  و لدر جامع وحی

در تفهیم و همچنین سرّی و خفی بودن آن اشاره کرد. ال(ته لازم بره ذکرر اسرت کره در     

 بیان لدر جامع تعاریف وحی نیز مطلح دیگری هم آمده است: 
اسرت و اگرر    «تفهیم خفری »در معنی وحی، کلام جامع که همه معانی را در برگیرد 

فی معنی کنریم، جرامع تمرام معرانی خواهرد برود       وحی و ایماء را تفهیم خفی و کلام خ

 (.433: 7،ج 4974)لریشی، 
اما روشن است که در این تعریف، سرعت انتقال مورد غفلت لرار گرفته است و حرال  

در تعریف مورد مذیرش عالمان علوم لرآنی که همان تعریف راغح است، سرعت از  که آن

شده است. گفتنی است که وحری برا    ارکان تعریف وحی بوده و در تعریفش بدان تصریح

ن لفرظ از  یر همین تعریف لغوی در فرهنگ عربی ل(رت از اسرلام مذیرفتره شرده برود، و ا     

در  هرا  رت باشررد کره آن  یر ن دلید به همیبوده است. شا ها واژگان مشتر  در فرهنگ آن

 (. 29- 22: 4939گفتند )شفیعی،  می ابتدای بعثت، میام(ر را کاهن و ساحر و ...
ن واژه  در یر به سه معنرا بررای ا   یوح یلغو یز در شرح معناین یزدیالله مص(اح آیه 

گویا واژه وحری در زبران عربری بره معنری سررعت،       »نویسد:  می زبان عربی اشاره کرده و
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یعنی سریع. از این معنا بره معنرای    «سیرٌ وحی»یا  «امرٌ وحی»شود  می باشد، مثلاً گفته

سریع است برای فهمانردن یرک مطلرح بره     ای  هاشاره سریع مثت چشمک زدن، که اشار

شخصی، منتقت شده است. و بدین جهت به اشاره سریع هم وحی گفته اند که با سرعت 

گیرد. در اشعار و تع(یرات فصحای عرب واژه ی وحی در مورد اشاره سریع چره   می انجام

چشم یا غیر چشم به کار رفته است. از این معنای دوم هم به هر فهمانردن خصوصری   با 

غرریر   کره  ایرن توسعه داده شده است. هر فهماندنی که غیر مخاطح متوجره نشرود چره    

گوینده به شکلی گفتره خرود را    که اینمخاطح لدرت در  آن مطلح را نداشته باشد یا 

طلح به یرک نفرر اگرر بره شرکت خصوصری و       القاء کند که دیگران نفهمند. تفهیم یک م

که فقم متکلم و مخاطح مطلح را بفهمند و بدانند کره دیگرران از   ای  هرمزی بود به گون

است و از همین جاست که عرب  «وحی»مطلع نمی شوند، ط(ق این تعمیم،  ها سخن آن

بری  گوید. این سه معنا برای واژه ی وحی در زبران عر  می «ایحاء»به سخن گفتن رمزی، 

 (.43: 2، ج 4977)مص(اح یزدی، « است.
با تعریرف  ای  هتعریف اصطلاحی وحی در اسلام مشابهت عمدوحی در اصطلاح:  4-2

لغوی آن دارد، لیکن در برخی تعاریف از منظر بزرگان، عدم اختلاف نظرر و اختصاصراتی   

 نماید.   می شود که ذکر آن را لازم و ضرور می دیده

وحری شرعور و در  ویرژه    »سرد:  ینو مری  اصطلاحی وحی علامه ط(اط(ایی در تعریف

که مشمول عنایات الاهری   ها است در باطن میام(ران، که در آن جز برای آحادی از انسان

 (.474 - 453: 2: ج4974)ط(اط(ایی،  «لرار گرفته اند، میسور نیست
وحی امرری اسرت خرارق العراده از ل(یرت ادراکرات       »د: یگو می ایشان در جایی دیگر

 باطنیه، شعور مرموزی است که از حواع ظاهر موشیده است.
وحی یک نوع تکلیم آسرمانی اسرت کره از راه    »علامه در موضعی دیگر معتقد است: 

حسی و تفکر عقلی در  نمی شود؛ بلکه در  و شعور دیگری است که گاهی در برخری  

عقت منهان اسرت،   شود و دستورات غی(ی را که از حق و می از افراد به مشیت الاهی میدا

 )همان(.« کند می از وحی و تعلیم خدایی دریافت
 جوادی آملی در ت(یین اصطلاح وحی نگاشته اند:  الله آیت
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وحی ازسنخ علم حتوری و کامت ترین مراتح آن است که انسان با جران و دل آن  »

بیند. وحی، ع(ارت است از مشاهده حقیقی که آن حقیقت، مقروّم هسرتی اسرت و     می را

یابرد، چنران    می انسان با علم حتوری ناب، مقوّم هستی خود را که خدا و کلام خداست

ابد، یقین دارد که یافتره  ی می را یوح یام(ر ولتیافتن است و می، یابد. وحی می که خود را

او وحی است. از این رو، وحی ازسنخ تجربه دینی نیست تا اولاً نیراز بره مشراهده مکررّر     

 (.242 - 244: 4934جوادی آملی، « ) در ابتدا همراه با شک باشد داشته باشد و قانیا
هر چنرد معنرای جرامع    » سد: ینو می آیه الله جوادی آملی در کتاب وحی و ن(وت نیز

مشتر  معنوی مطرح است، لریکن تفراوت عمیرق میران ایرن       طور بهوحی، یکی است و 

کند. اما وحی ان(یرا   می ممصادیق به لدری است که زمینه احتمال اشترا  لفظی را فراه

ویژگی خود را دارد که هرگز ن(اید با سایر مصادیق حتی با تجربه دینی عارفان برجسرته  

اشت(اه شود. همچنین باید دانست که وحی اگر به حکم انشرایی تعلرق بگیررد و دسرتور     

جدید به همراه داشته باشد، از سنخ تشریع و مخصوا میام(ران است. اما اگر به فعرت و  

زم و اراده و انگیزه و مانند آن تعلق بگیرد و از سنخ حکم انشایی ن(اشد، اختصاصری بره   ع

 (.77 - 75: 4937جوادی آملی، « ) میام(ر ندارد.
توان وحی را  می شود که می از مجرموع بیانات آیه الله جروادی آملی اینگونه استن(اط

ی دارد ر یعنی میام(ران ر و    وحی به او حالت انشایی و اخ(ار که آنمشتر  معنوی میان 

در نظر گرفرت   -معصومین )ع( و اولیاء الاهی -وحی به او صرفاً حالت اخ(اری دارد که آن

که ال(ته وحی ان(یا ویژگی خود را دارد و ن(اید هرگز برا سرایر مصرادیق حتری برا تجربره       

 دینی عارفان برجسته اشت(اه شود. 
ط(ق اصطلاح فقم به ارت(اط خراا برین   ز؛ وحی یمطابق نظر آیه الله مص(اح یزدی ن

برین   کره  ایرن شود و بقیه ارت(اطات اعم از  می خدا او بندگانی برگزیده )یعنی ان(یاء( گفته

خدا و غیر ن(ی باشد، وحی نیست برای نمونه یکی از این ارت(اطات، ارت(راط خردا و غیرر    

 (.24: 4977، یزدیشود )مص(اح  می گفته« الهام»میغم(ر است که در عرف اهت دین 
مفهروم اصرطلاحی   »ع(دالعظیم زرلانی نیز در مفهوم اصطلاحی وحی نوشرته اسرت:   

وحی در لسان شرع، آن است که خداوند متعال به بندگان برگزیرده اش انرواع هردایت و    
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سری و منهران  ای  هاعلام کند؛ اما به شیو ها علم را که اراده کرده از آن اطلاع یابند، به آن

 (.57ق: 4447)زرلانی، « ها متداول انسانو غیر از شیوه 
به اعلام خداوند متعال حکم »وحی را تعریف کرده اند: »نویسد:  می محمد رشید رضا

یک نوع عرفران  »کنم که:  می نگونه تعریفیولی من آن را ا« شرعی را به یکی از میام(ران

با واسرطه   یابد و یقین دارد از جانح خداست، می است که شخص در نفس خودش آن را

 (.44د رضا، بی تا: ی)رش« یا بدون واسم.
روحانی است کره در بعتری   ای  هوحی مدید»سد: ینو می آیه الله معرفت در مورد وحی

را سرزاوار   هرا  ی روحی ممتراز دسرت یابنرد و آن   ها آید که با آن به ویژگی می مردم مدید

و یا با شنیدن که گیرنده گرداند و این مکاشفه در باطن نفس است  می اتصال با ملأ اعلی

گردد و برخاسرته   می یابد که از خارج وجودش بر او نازل می وحی احساسی ناگهانی را در

 (.27: 4ق: ج4442)معرفت، « از ضمیر خود او نیست
 ایشان در ادامه آورده است: 

وحی رسالی با معنای لغوی آن، یعنی اعلام منهان، تفاوت بسیاری ندارد. برر ایرن اسراع،    

 یابد )همان(. می ی، اتصال غی(ی میان خداوند و رسول است که به سه صورت تحققوح
آیه الله امینی در توضیحِ بیانِ علامه ال(ال لاهوری که وحی را همان کشف عرفرانی و  

وحی از دیدگاه محمد ال(ال نوعی احسراع و تجربره   »نویسد:  می داند، می تجربه معنوی

 احساع درونی، خود را بر انسان تجربه کننده منکشفدرونی است، خدای متعال در این 

 (.32 - 34)امینی، همان: صص« گیرد می سازد، این تجربه توسم للح انجام می
دین، آگاهی بخشیدن نهانی سریع و اعلام سرریع و  »دکتر ص(حی صالح معتقد است: 

 (.94 - 23: 4974)صالح، « منهانی به ان(یاء را وحی نامیده است
را به آسانی از هر مردعی بپرذیریم ولری     «کشف»توانیم ادعّای  می ما»وید: گ می و نیز

 )همان(.« را نمی توانیم به آسانی ل(ول کنیم «وحی»ادعّای 
 آید آنست:  می آنچه از مجموع این تعاریف بدست

ر وحی اصطلاحی همانند وحی لغوی دارای ارکانی چون، منهانی بودن، سریع بودن 4

 ماندن است.  و از دیگران موشیده
 (.24: 4939)شفیعی، ها گیرد و نه همه آن می ها تعلق ر به افراد خاصی از انسان2
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تواند در  می رسد از جمله مفاهیمی که می به نظر: ینیو تجربه د یتفاوت وح 4-2-4

بسم بهتر معنای وحی و حدود و قغور مفهومی آن، کمک شایان نوجهی نمایرد، مفهروم   

جوادی آملی در توضیح فرق برین وحری و تجربره و مجرّبرات      الله آیتتجربه دینی است. 

تجربه در صورتی یقین آور است کره دو   که آنتوضیح »دهند:  می نغز را به دستای  هنکت

امر در آن تحقق میدا کند، امر نخست، تکرار مشاهده است و امر دوم، وجود یرک لیراع   

شرود   می مشاهده در موارد کثیر، روشندر تجربه است؛ بدین گونه که مس از تکرار  یخف

؛ زیررا امرر اتفرالی هرگرز اکثرری یرا       یکه ربم محمول با موضوع، ضروری است، نه اتفال

دایمی نیست و چون ترتّح اقر بر م(دأ آن، اتفرالی نیسرت و دایمری اسرت، رابطره برین       

 موضوع و محمول، ضروری و حتمی است، نه اتفالی.  

ور است که انسان با تکرار، چیز معینی را در  کند امرا  یقین آ یبنابراین تجربه، زمان

زند، برا یقرین علمری و شرهودی      می وحی نیاز به تکرار ندارد، بلکه نخستین بار که جرله

 (.242: 4934)جوادی آملی، « همراه است.

 

 اقسام و مراتب وحی-2

ر رویکررد کلامری    4توان بررسی نمود:  می السام وحی را از دو منظر و یا با دو رویکرد

 ر رویکرد لرآنی.  2
وحی در علم کلام ع(ارت است از: تفهریم مطرال(ی از   : یکرد متکلمان به وحیرو 2-4

برای فهمیدن معمول است  ها طرف خداوند به انسان از راه غیرمتعارف که در میان انسان

آن انسران بعرد از    کره  نایر ، و امثرال آن. ترا   «حردع »، «عقرت »، «حس»یعنی نه از راه 

یادگیری، آن مطالح را به مردم منتقت نماید. ال(ته باید توجه داشت که این، بیان مفهوم 

وحی است زیرا که حقیقت وحی برای ما روشن نیست. در علم کرلام تفهریم مسرتقیم و    

تفهیم غیرمستقیم خداوند به بندگان خاا خود که همان ان(یراء عظرام هسرتند، وحری     

 (.22: 4977، یزدیشود. )مص(اح  می خوانده

رر بره واسرطه    9ر از مشت مرده 2ر وحی 4سخن گفتن خدا با انسان سه صورت دارد: 

 (.54رسول و فرستاده که همان فرشته وحی است )شوری/
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عموم صاحح نظران  وحی در کاربرد لرآنی را بره شرش   : یبه وح یکرد لرآنیرو 2-2

 دسته، بدین شرح تقسیم کرده اند: 

 (.42)فصلت/  سمََاءٍ ألمْرلهَا    ف ِ کتُ  ألوْحَ الف( تدبیر عالم: 

 (.7)لصص/  هیمُوس َ ألنْ ألرْضِعِ   إِل َ أُمّنلا یوَ ألوْحَب( الهام: 

 (.42)انفال/   مَعکَمُ   وحِ  رَبُّکَ إِل َ الْمَللئکلةِ ألن ّیإِذْ 

همِْْ ألن سَر(ححُواْ  یمِنل الْمِحْرلابِ فلألوْحَ  إِلل للوْمِهِ  فخللرلجَ عَل َ: ج( معنای لغوی، یعنی اشاره

 (.44)مریم/  ایبکُْرلةً وَ عَشِ

 د( غریزه، که وحی کردن به زن(ور عست ناظر به غریزه است: 

    قرمُ  عْرِشُرون یوتًا وَ مِنل الشَّجَرِ وَ مِمَّرا  یرَبُّکَ إِل َ النَّحْتِ ألنِ اتخَِّذِى مِنل الجِْ(اَلِ بُ  وَ ألوْحَ 

 (.73و  77)نحت/  الثَّمَرلاتِ فلاسْلکُِ  سُ(ُتل رَبحکِ ذُلُلا    کلُِ  مِن کتُ
 (.424)انعام/ ائهمِیوحُونل إِل َ ألوْلِینل للیاطِیوَ إِنَّ الشَّه( وسوسه: 

مقصود از وحی رسالی، نوعی خاا از وحی است که برای ابلاغ میرام  و( وحی رسالی: 

رود )وحی در معنای خاا که مطمح نظر متکلمان اسرت و   می الاهی به میام(ران به کار

افته است. یمیشتر بدان اشاره شد(. این مقصود و تلقی از وحی در آیات متعددی انعکاع 

نلرا إِلر َ   ینل مِرن بَعْردِهِ  وَ ألوْحَ  ینُروح  وَ النَّ(ِر    نلا إِل َیکَ کلمَا ألوْحَینلا إِللیإِنَّا ألوْحَنظیر این آیه: 

ونُسَ وَ هَررُونل وَ  یر وبَ وَ یر وَ أل  سر َ یعقُْوبَ وَ الْألسْ(اَطِ وَ عِیتل وَ إِسْحَاقل وَ یمَ وَ إِسْماَعِیهِإِبْرلا

 (.479)نساء/  نلا دَاوُدَ زَبُورًایمَانل  وَ ءَاتلیسُلل
م کره وحری در   یاز م(احا مطروحه به دست دهیم بایرد بردان  ای  هاگر بخواهیم نتیج

معنوی به کار رفته است. درست است که بره هرر شرش دسرته     لرآن به صورت مشتر  

مذکور واژه وحی اطلاق شده  ولی بر هر عاللی موشیده نیست که میان وحی رسالی )که 

ی میشرین در همرین بخرش از نوشرتار، وحری      ها همان وحی مختص ان(یاء و بنا به گفته

جرود دارد؛ آن  انشایی است( و سایر اطلالات وحری در آیرات شرریفه تفراوت آشرکاری و     

تفاوت ع(ارت است از لدرت در  و شعور و به ع(ارتی دیگر لوه فاهمه و ناطقره موجرود   

در ان(یاء که تفاوت میان وحی رسالی با سایر موارد مستعمت در لرآن را  آشکار و معنری  

نماید. مس به صرف مشابهت لفظی و یا اشترا  معنوی ن(اید حکمی واحرد بررای    می دار

 فهوم مشتر  المعانی صادر کرد. مصادیق این م
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معلوم شد که در لرآن، وحی »آیه الله مص(اح یزدی نیز در این خصوا نوشته است: 

به معنای عرفی و عام به کار رفته ولی مقصود ما از وحی، معنای خاصی است و اینهرا دو  

معنی هستند و نمی توان از چگونگی وحی به زن(ور عست، کمکی برای فهمیدن حقیقرت  

بعتی از روشنفکر مآبان برای تحلیت معنای ن(روت بره ایرن     که اینحی به ان(یاء گرفت. و

گویند: به زمین و به بعتری از حیوانرات ط(رق تع(یرر لررآن       می زنند و می چنگ ها نمونه

خواهنرد چیرزی    مری  وحی شده و از همین جرا )یعنری اشرترا  وحری در همره مروارد(      

آیرات و روایرات اسرت و ایرن راه صرحیحی       استن(اط کنند، اعوجراج و کجرروی در فهرم   

 (.29: 4977،یزدی)مص(اح « نیست
برط(ق رویکرد لرآنی، وحی معنرایی عرفری و عرام دارد. ایرن واژه در معنرای وسریع       

تفهیم اختصاصی استعمال شده است؛ حال چه تفهیم شونده شعور داشته باشد یرا مثرت   

که مختص ان(یاء است به نروعی   زن(ور عست و زمین فالد شعور باشد، اما وحی اصطلاحی

 شود. می خاا از تفهیم رمزی و خصوصی گفته
 توان برای وحی در نظر گرفت:   می در رویکرد لرآنی، نیز دو جن(ه

است که جن(ه کلامی دارد. ماننرد   ییمقصود از این نوع وحی، وحالف( وحی کلامی: 

 تکلم خداوند با حترت موسی )ع(.
است که در آن، جن(ه کلامری   یوحی غیرکلامی، وحیمقصود از ب( وحی غیرکلامی: 

ست و از ل(یت هدایت غریزی یا الهام و مانند آن است که در آن وحی برا زن(رور   یمطرح ن

 و... همنشینی دارد.   ها عست، آسمان
توانرد بره دو    مری  یابیم که مصدر وحری  می با بررسی انواع استعمال وحی در لرآن در

 که خود شامت چهار نوع است: صورت الاهی و غیرالاهی باشد
در اکثر کاربردهای لرآنی، واژه وحی القای منهانی میام از سروی خداونرد   ( خداوند: 4

(، 79ی صرالح ) ان(یراء/   هرا  (، انسران 42فرشرتگان)انفال/  ، (94است که بر میام(ران)فاطر/

) ها ( و آسمان73(، زن(ورعست) نحت/7مادر حترت موسی)لصص/ ، (444حواریین)مائده/

 ( صورت گرفته است. 42فصلت/
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(، بره اشراره برا دسرت)در     44وحی در کلام حترت زکریّرا )مرریم/   ( اولیای الاهی: 2

تفسیر ط(رسی و فیض کاشانی و زمخشری( و نوشتن بر روی زمین )در تفسریر ط(رسری   

 و فخر رازی ( تفسیر شده است. 
الاهی واسرطه ایرن   این گونه از وحی همان وحی الاهی است که فرشته ( فرشتگان: 9

معرفری شرده کره    ای  هفرشرت  عنوان بهنوع از وحی است. در برخی از آیات لرآن، ج(رئیت 

 (.37/بقره( برللح میام(ر نازل کرده است وحی را
سوره انعام، از وحری شریاطین یراد شرده اسرت.       424و  442در دو آیه ( شیاطین: 4

سرورة   442اطین در آیره مفسران از جمله علامه ط(اط(ایی، در خصوا وحری برین شری   

کنند و شیاطین انسری   می انعام بر این نظر است که شیاطین جن به شیاطین انس وحی

 رسانند. می نیز این وحی را به یکدیگر
از آنجایی که وحی در مفهوم عام خرود در لررآن کرریم بره کرار رفتره اسرت، بره همرین          

د. اما میش از آوردن این آیرات  مناس(ت موارد استعمال وحی در لرآن کریم را ذکر خواهیم کر

 شریفه، ذکر دلیت تفاوت میان تع(یرلرآنی و اصطلاح کلامی وحی خالی از فایده نیست.
دلیت تفاوت میان تع(یر لرآنی : یوح یر لرآنیو تع( یان اصطلاح کلامیتفاوت م 2-9

و اصطلاح کلامی وحی این است که این معنای اصطلاحی، بعد از نرزول لررآن در میران    

متشّرعه و دانشمندان علم کلام به وجود آمده است. در صرورتی کره لررآن واژه وحری را     

برحسح معنای لغوی و عرفی اش به کار برده است. از ایرن نمونره تفراوت میران معنرای      

لرآنی و اصطلاحی در علوم دیگر مثت فقه و غیره نیز زیاد هست و همره هرم بره همرین     

ر معنای عام استعمال، شده ولی در علم فقره در یرک   دلیت است. مثلاً تع(یری در لرآن د

 (27 -43: 4977، یزدی)مص(اح  رود می معنای خاا به کار

نمونره بره السرام وحری از منظرر چنردتن از بزرگران و         عنوان بهدر این فراز از بحا 

 اندیشمندان عالم اسلام خواهیم مرداخت.

 

 امبر)ص(یبر حضرت پ یاقسام فرود وح -1

 ین نوع وحر یم اید بدانیاست با یرسال ی، وحین لسم وحیم مهم تریافتیحال که در

شرده   مری  مرت(رت)ا( نرازل   یا است چگونه بر للح ما  حتررت ختمر  یکه مختص ان(
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که در روایات آمده که ن(ی اکرم)ا( دو بار ج(رئیت را برا صرورت اصرلی آن     است؟ چنان

د. جنراب صردرالمتالهین در   که شرق و غرب عالم را مرر کررده برو   ای  هدیده است، به گون

(، فصرلی را برا   4بقرره/ «) کَ وَ مَا أُنزِلل مِن لل(ْلکِیؤْمِنُونل بمِلا أُنزِلل إِللینل یوَ الَّذِ»تفسیر آیه 

گشوده و به بررسی این مسأله مرداختره   «کیفیت فرو فرستادن وحی بر میام(ران»عنوان 

 (.235: 4: ج4977ن، ی)صدرالمتاله است
چه بر میام(ران فررو فرسرتاده    گونه که به هر مومنی ایمان به آن او اعتقاد دارد: همان 

 شده لازم است، دانستن چگونگی نزول وحی نیز بر عهدة هر عالم است) همان(.
نرد  ین لسرم از فرآ یا یفرآورده تامّ، محصول کامت و دستاورد اصل عنوان بهم یلرآن کر

ن مهم اشراره دارد  یبه ا یسوره م(ارکه شور 54فه یشر هی، خود در آیانیو نظام وح یوح

 قدر لرار گرفته است.یمورد توجه مفسران عال یآن به خوب یکه معنا

 ام(ر)ا( ع(ارت است از: یبر م یالسام سه گانه فرود وح
بره   یم و بدون واسطه.  ب( خلرق صروت کره بره موجرح آن وحر      یمستق یالف( وح

 ید. ج( القرا یشرن  یشران آن را نمر  یجز ا یکه کس دیرس می ام(ر)ا(یبه گوش مای  هگون

 .  یله فرشته وحیوس به یوح
 های ی، وحیرسال یز به جز وحیام(ر اکرم)ا( نیال(ته لازم به ذکر است که بر خود م

سرت کره برر    ین یزیر م، همره آن چ یگرر لررآن کرر   یان دیر شده است؛ به ب می زین یگرید

 شده است.  یام(ر)ا( وحیم
حی رسالی )وحی انشایی( که مختص میام(ران اسرت را نیرز برر    معرفت نیز و الله آیت

 وحی رسالی بر سه لسم است:» نویسد: می داند و می سه لسم
 الف. وحی مستقیم: القای وحی مستقیم و بدون واسطه بر للح میام(ر.

که کسی جز او نشنود. این ای  هب.خلق صوت: با رسیدن وحی به گوش میام(ر به گون

 و ندیدن صاحح صوت مانند آن است که کسی از مرس مررده سرخن   گونه شنیدن صوت 

 «گوید و به همین علت با تع(یر می
از آن یاد شده است، که وحری برر میرام(ر اسرلام)ا( در لیلره      » ألوْ مِن وَرَاى حِجاَب 

 گونه انجام گرفت.  المعراج به همین
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 م(ر اکرم )ا( فررود ج.القای وحی به وسیله فرشته: ج(رئیت میام الاهی را بر روان میا

 (.27 - 25: 4937)معرفت، « آورد، چنان که در لرآن آمده است می
چنان که ملاحظه شد انواع وحی رسالی که مخصوا میام(ران است به سره صرورت   

ذکر شده که مورد اتفاق همه علمای اسلام است، زیرا که مصدر و ماخذ اصلی این بحرا  

 جستجو نمود: توان می سورة شوری 54را در آیه شریفه 
وحِ َ یر رْسِرتل رَسُرولًا فل  یا ألوْ مِن وَرَاى حِجَراب  ألوْ  یکللَِّمَهُ اللَّهُ إلَِّا وَحْیوَ مَا کالنل لِ(َشلر  ألن »

 .   میحکَِ    إِنَّهُ عَل ِ شلاءُیبإِِذْنِهِ مَا 
هیچ بشری را نرسد که خدا با او تکلمّ کند جز از طریق وحری یرا از مشرت مررده، یرا      

را بخواهد به او وحی کنرد؛. همانرا کره خردا      چه آنفرستد تا به فرمان او  می راای  هفرشت

 «. م استیبلند مایه و حک

 

 (111: 1122نمودار مراتب و مراحل وحی و ارتباط وحیانی)نصیری، 

 و مراتب نفس ها مقام انواع وحی مراتب وحی

 مرحله عالی و نخست

 تجرّد روح 

 مقام رسالت وحی مستقیم

وحی با رؤیت صورت  مرحله دوم تجرد روح

 اصلی جبرئیل

 مقام رسالت

وحی با رؤیت صورت  مرحله سوم تجرد روح

 مثالی جبرئیل

 مقام رسالت

رؤیت فرشته در خواب و  مرحله چهارم تجرد روح

 شنیدن صوت او

 مقام نبوت

 مرحله پنجم تجرد و

 صفای روح 

شنیدن صدای فرشته در 

 بیداری بدون رویت او

 مقام تحدیث

 مرحله ششم تجرد و

 صفای روح 

ارتباط با عالم ملکوت در 

 ی راستینها خواب

 مقام اولیاء و صالحان
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 اَشكال نزول قرآن کریم: -1

 «انزال»ان مفسران به ین مفهوم در میلرآن که از ا ینزول دفعمفهوم انزال:  5-4

در بردارنده  «انزال»است.مفهومله القدر یم در لیک(اره لرآن کریر شده، ناظر به نزول یتع(

 است. «دفعه» یمعنا

 یکه موضوع بحا بعد -یجیدرباره نزول لرآن در شح لدر و تعارض آن با نزول تدر

ه یشتر محققان آغاز نزول لرآن و نه تمام آن را مراد آیوجود دارد. ب یات گوناگونینظر -ماست

ژه لرآن، لرآن کامت  (دانسته اند و از وا435)بقره / «ه القرآنیانزل ف یشهر رمتان الذ»فه یشر

 (.24 - 29)همان: هم دارند یت لرآنین مدعّا دلایاند و بر ا را معنا نکرده
ان الفا  و ع(ارات آن ین تعارض آن است که لرآن با بیه در رفع این توجیتر اما مهم 

و  یروح آن و وجود باطن ام(ر )ا( نازل نشده؛ بلکه صرفاً علم به لرآن،یدر شح لدر بر م

 (.25)همان: ام(ر)ا( عطا شده است یگاه  عظمت آن در شح لدر به میجا
از مفسران بزرگ  یاریو بس یی، علامه ط(اط(ایخ صدوق، ابو ع(دالله زنجانیمرحوم ش

 ن باورند.یمسلمان بر ا
 یو اصل ید توجه داشت آن است که لرآن در شح لدر با وجود باطنیکه باای  هنکت 

خود در  یجاً با وجود ظاهریام(ر اکرم)ا( فرود آمده و سپس تدریکجا بر للح میخود 

)ط(اط(ایی، د. یگوناگون در مدت ن(وّت نازل گرد های و در مناس(ت یزمان های فاصله

                        (.47- 45: 2: ج 4974

 «تیتنز»لرآن که در اصطلاح اهت علم، بدان  یجینزول تدرت: یمفهوم تنز 5-2

ام(ر اکرم)ا( نازل شده است. نزول لرآن سه سال یست سال بر میند، در مدت بیگو می

ح یام(ر)ا( ادامه داشت. لرآن به تصریات مین سال حیبعد از بعثت آغاز شد و تا آخر

از نزول را ماه سوره م(ارکه لدر، آغ 4سوره م(ارکه بقره و  435فه یه شریخود در دو آ

د که یآ می شین مرسش مین صراحت، ایداند. حال با ا می م(ار  رمتان و شح لدر

رجح با  27ام(ر )ا( در یکه بعثت م یا آغاز نزول در شح لدر بوده در حالینزول لرآن 

 ن دو موضوع را جمع نمود؟یان ایتوان م می ه اول سوره علق آغاز شد؟ چگونهیمنج آ



 21 /    اختنوحی ش

 
سه سال بعد از بعثت بوده و  یجید گفت که آغاز نزول تدریمرسش بان یدر ماسخ به ا

ه اول سوره علق که در زمان بعثت نازل گشته، عنوان لرآن نداشته بلکه مس از یمنج آ
 دا کرد.یکامت نازل شد، عنوان لرآن م طور بهآن که سوره 

( نازل 34)سوره حجر، آیه  «فاصدع بما تؤمر»ه یآغاز شد که آ ینزول لرآن از زمان
ات و یوسته آیافت. از آن به بعد، میت یمأمور یام(ر)ا( به دعوت علنید و میگرد
 شد. می لرآن نازل های سوره
ن مدت را یه اول سوره علق تا مدت سه سال لرآن نازل نشد و ایمس از نزول منج آ 
  (.34ق: 4444)زنجانی،نازل شد یجینامند. سپس لرآن به صورت تدر می «یفترت وح»

ش گفته، روشن ین معنا مطابق میاست و ا «جیتدر» یمتتمن معنا «تیتنز»مفهوم 
فهم  یتواند راه گشا می م کهیینما می اشاره هایی شهینوشتار به اند یانیشد. ما، در فراز ما
و ورود آن به للح ما   یلرآن و نحوه تجلّ یو وجود ظاهر یمفهوم وجود باطن

 ام(ر)ا( باشد.یم

 

 میرامون طریقه نزول قرآن کریچهارگانه پات ینظر  -6
توان چهار برداشت  می ات متفکرانیم از مجموع نظریقه نزول لرآن کریدر مورد، طر
 را استخراج نمود:

ات و ین آین اعتقاد است که عیدگاه مشهور بر ای) لرآن، کلام خدا(: د ینزول لفظ 7-4
دهد؛  می ام(ر)ا( انتقالیکند و به م می افتیت(از خداوند دری)ج(رئ یالفا  لرآن را فرشته وح

ام(ر)ا( به صورت فرشته است که رهاورد یا با صعود و تل(سّ می یافت وحیدر یاما چگونگ
را از  یوح، ام(ر)ا(یشود و م می نکه فرشته به صورت بشر متمثتّیا ایاو است و  یتکامت روح

ان و متکلمان مسلمان است قه، مشهور اعتقاد عالمین طریاست ا یکند.گفتن می افتیآن در
 (. 39: 4977؛ مص(اح یزدی، 73: 4972؛جوادی آملی، 234ق: 4422)زرکشی، 

ات در یخ کلام و الهیکه در تار یگریه دینظر(: یلرآن) کلام ن(و یینزول معنا  7-2
 ین معنا که خداوند، معنایداند. به ا یی میکه معنا یت است، نزول لرآن را نه لفظیالل

ام(ر)ا( با یکند، سپس م می ام(ر)ا( ابلاغ و منتقتیت و آن هم به میلرآن را به ج(رئ
کند  می اعلام یاله یاتکا به آن معنا، آن را در لالح لفظ و گفتار در آورده، به صورت وح

 (.234ق، 4422)ر : زرکشی، 
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 یمثالو  ینه عقلیشیر، به مین تفسی(: اینیانکار نزول )لرآن، محصول تجربه د 7-9

دهد که آن حترت)ا(   می ام(ر)ا( نس(تیست و کلام لرآن را به میلرآن معتقد ن

کند. بنابر  می فی، الفا  لرآن را تألیداریا و مس از بین دنیخود در ا ینیمس از تجربه د

است  یو مواجهه با مقام الوه ی، کشفیحالت روان یک نوعی یقت وحیدگاه، حقین دیا

 یاز خداوند بر وای  ها جلویشود و  می نائت یکه در آن، فاعت تجربه، به مکاشفه الوه

ام کشف و تجربه خود را مس یجه و میابد. فاعت تجربه، ماحصت و نتی ی میا تجلیظهور 

از ای  هچ گزارین اساع، هیرد. بر ایگ می لرار ینیمتن د، د و آنیگو می ، بازیداریاز ب

ر یو لرآن تفس یام(ر)ا( ابلاغ نشده، بلکه وحیبه م یصورت وحخداوند به  یسو

م و یو لرآن منفعت از مح یدگاه وحین دیخود است. مطابق ا ینیام(ر)ا( از تجربه دیم

  (.54:؛ابوزید 24-24: 4973م هستند )سروش،یالل

و  ینه عقلیشیر بر وجود مین تفسیا(: یکرد عرفانیقت مجرده) روینزول حق 7-4

قت یحق»از  یلرآن،شأن و طور یقت عقلید دارد و معتقد است که حقیلرآن تأک یمثال

، صورت ین خود با حق تعالیه در مواجهه نخستیقت محمدیاست که آن حق «هیمحمد

ت آن یافت کرده است، سپس ج(رئیدر همان مرحله در یلرآن را از حق تعال یعقل

 ام(ر)ا( انتقالیم ییایبه نفس دن یو مثال یه را به صورت وجود عقلی(یقت غیحق

لرآن و انتقال  ی(ین خود از معارف غیشیام(ر)ا( هم با توجه به علم میدهد و م می

 تنزّل یلفظ یعنی یبه وجود ماد یت، لرآن را از وجود مثالیله ج(رئیدوباره آن به وس

سپس  ی،در ذات اله یدهد و در والع، همه وجود لرآن از اول تا آخر به صورت عقل می

مانند  ییات جزاین، شامت آیش از نزول تحقق داشته است و ایه میقت محمدیدر حق

، ییایدن یق و امور جزئیشود؛ چرا که همه حقا ی میمجادله اهت کتاب و امر و نه

 م داشته اند و دارند.یو بس ین جمعیشیش در عالم عقت و ملکوت، وجود میشامیم

ن است نه یشیق میح و تطابق با حقایت ترتیاز ل(، نزول لرآن بر حسح موارد نزول

ام(ر)ا(  یم ی(ی، علم غیعنیشده است؛ بلکه لرآن ای  یهنکه مورد س(ح، موجح نزول آیا

شده است ) ر : ای  یهنزول آ یو آن، مقتت ییو خداوند س(ح انجام مورد و اتفاق جز

: 4934نی، ؛آشتیا 77 - 75؛ امام خمینی، بی تا: 94 -25صدرالمتالهین، بی تا: صص 

 (.477-474: 4932)ر :لدردان لراملکی،. (944؛ابن عربی، بی تا: 474
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 یریگ جهینتبندی و  جمع

تروان   مری  فین تعاریف شده، اما در همه ایبه شش معنا تعر یدر فرهنگ اسلام یوح

 افت که ع(ارتست از:یدست  یبه لدر جامع مشترک
 بودن یم           ب( در خفا و سرّیالف( سرعت در تفه

ام(ران اسرت و بره موجرح آن    یر ژه در براطن م ی، شعور و در  وید دانست که وحیبا

 کند. می ام(ران اعلامیت و علم را به میانواع هدا یسرّای  هویخداوند متعال با ش
وحی در علم کلام ع(ارت است از تفهیم مطال(ی از طررف خداونرد بره انسران از راه      

ای فهمیردن معمرول اسرت، ولریکن از منظرر عمروم       برر  ها غیرمتعارف که در میان انسان

صاحح نظران، وحی در کاربرد لرآنی به شش دسته اطلاق شده و در این کتراب شرریف   

 به صورت مشتر  معنوی به کار رفته است.
سرازد کره    مری  ن نکته رهنمرون یدر لرآن کریم، ما را به ا یو کاربرد وح یمعناشناس 

اء است. لررآن  یمخصوا ان( یا وحی یرسال یوح ن لسم آنیتر دارد و مهم یالسام یوح

، یرسرال  یام(ر)ا( عرلاوه برر وحر   یر اسرت و بره حتررت م    یرسال یم، محصول وحیکر

 شده است. می هم یگرید های یوح
جی برر للرح حتررت    یدفعری و تردر   یعنر یت یر م به دو صورت انرزال و تنز یلرآن کر

ز سه سرال بعرد از   یت نیافتاده و تنزله القدر اتفاق یام(ر)ا( نازل شده است. انزال در لیم

 ام(ر)ا( رخ داده است.یات حترت مین سال حیست سال تا آخریبعثت، به مدت ب
 در خصوا نزول لرآن وجود دارد که ع(ارتند از: یاتینظر

(     ینر یج( انکار نرزول) بره مثابرة تجربره د          ییب( نزول معنا      یالف( نزول لفظ

 قت مجرّدهید( نزول حق
 یدگاه مفسران و متکلمان آن است که هم انزال معنرا یآن که، مشهور د یانیجه ماینت

ت لفظ لرآن )که یدر شح لدر اتفاق افتاده(و هم تنز یوکلّ یدفعی، باطن طور بهلرآن )که 

سرت سرال رخ داده(هرردو برر للرح مرا        یدر مدت ب یلیو تأو یجی، ظاهریبه گونة تدر

نزول لررآن   ید از معناین دو مفهوم را ن(ایکدام از اچ یحترت میام(ر)ا( نازل شده و ه

 م جدا کرد.یکر

 



 0394، بهار و تابستان4دوفصلنامه الاهیات قرآنی سال دوم، شماره/    11

 
 فهرست منابع

 (،ترجمه: ناصر، مکارم شیرازی، نشر اسوه، تهران.4933، )قرآن حکیم و شرح منتخب آیات -4

، مؤسسه مژوهشی حکمت و فلسفه شرح رسائل قیصری(، 4934آشتیانی، سید جلال الدین) -2

 ایران، تهران.
 ، مؤسسه مط(وعاتی اسماعیلیان، لم.هیالنها (،4977ر )یاقابن  -9

 ، دار صادر، بیروت.الفتوحات المکیهابن عربی، محیی الدین )بی تا(،  -4
 روت.ی، چاپ بلسان العربق(،   4444ابن منظور، محمد بن مکرم) -5
 .54،شماره مجله کیانابوزید، نصر حامد، گفت و گو با  -7
 ، دفتر نشر کتاب، چاپ دوم، تهران.ب القرآنیغر یمفردات فق(،  4444، راغح )یاصفهان -7
 ، مؤسسه بوستان کتاب، لم.در ادیان آسمانی یوح(، 4937م، )ی، ابراهینیام -3
 ، انتشارات الزهراء، چاپ اول.پیرامون مبدأ و معاد(،  4972، ع(دا...)یآمل یجواد -3
 ، نشر اسراء، لم.ن(یفلسفه د های )سلسله بحاشناسیدین (، 4934) --------------- -44

 ، نشر اسراء، چاپ اول.وحی و نبوت، (4937) -------------- -44

 . روتی، دارالفکر، بر روح البیانیتفس(،  ت)ب  تایحق  بروسوى، اسماع -42

 ، مکت(ه القاهره، چاپ هشتم، لاهره،.الوحی المحمدی د رضا، محمد )بی تا(، یرش -49
 ، دارالفکر، بیروت.علوم القرآن یمناهل العرفان ف، (ق 4447م) ی، ع(دالعظیزرلان -44
 ، دارالکتح العلمیه، بیروت.البرهان فی علوم القرآنق(، 4422زرکشی، بدرالدین،  -45
تحقیق:محمد ع(دالرحیم، دارالحکمه ، میخ قرآن كریتار ق،4444، ابو ع(دا... ،)یزنجان -47

 الط(عه الاولی، دمشق.
 ، مؤسسه فرهنگی صراط، تهران.بسط تجربه نبوی(، 4973سروش، ع(دالکریم، ) -47

نات، مؤسسه معارف یدر فصت نامه ب «ماهیت وحی»مقاله ، 4939، بهار ی، علیعیشف -43

 ازدهم.ی، سال 44امام رضا)ع(، لم، شماره  یاسلام

حسین،  تصحیح:،تصحیح الاعتقادق(،4444د، محمدبن محمد بن نعمان)یخ مفیش -43

 درگاهی،نشر کنگره شیخ مفید، لم.
دفتر ، ش(ستری  مجتهد محمد، یی درباره قرآن و وحیها پژوهش(، 4974)یصالح، ص(ح -24

 ، تهران.نشر فرهنگ اسلامی
دار، ی،انتشارات ب  ) صدرا(میر القرآن الکریتفس  (،4977م) ین، محمد بن ابراهیصدرالمتاله -24

  چاپ دوم، لم.
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 ، انتشارات مصطفوی، لم.الاسفار الاربعه)بی تا(، ------------------------ -22
د محمد بالر، موسوى یس ،تفسیر المیزانترجمه (،  4974ن)ید محمد حسیط(اط(ایی، س -29

 ه لم، لم.ین حوزه علمیمدرس  همدان ، دفتر انتشارات اسلام  جامعه
 ه، تهران.ی، دارالکتح الاسلامقرآن در اسلام(، 4977) -------------------------- -24
ت یری، انتشارات دانشگاه تهران و مدجوامع الجامع، (4977ط(رس ، فتت بن حسن)  -25

 ه لم، تهران.یحوزه علم
 های افتیت نزول قرآن و رهیفیك»، مقاله 4932ز یی، محمدحسن، مایلدردان لراملک -27

مژوهشگاه فرهنگ و  ،477اتا  444ا،قبسات یجیترو، یفصلنامه علم ،«گوناگون آن

 ، سال هشتم.23، لم، شماره یشه اسلامیاند

 ةچاپ ششم،، تهران.یدار الکتح الإسلام، قاموس قرآن (،  4974 لریشی، سید علی اک(ر) -27
 یجیترو ـ یدو فصلنامه علم، «معناشناسی وحی در قرآن»مقاله  ،لطفی، سید مهدی -23

 .4933، ماییز و زمستان سال دومکاوشهای دینی، شماره چهارم، 
ه یت حوزه علمیری، مرکز مدعقاید)راهنما شناسی( اصول(، 4977)ی، محمدتقیزدیمص(اح  -23

 .2لم، چاپ اول، ج 
 ، مؤسسه آموزشی و مژوهشی امام خمینی)ره(، لم.قرآن شناسی(، 4977)---------------94
 د، لم.یتمه یمؤسسه فرهنگ، یآموزش علوم قرآن (، 4937)یمعرفت، محمد هاد -94
 .4، لم، جی، مؤسسه النشر الاسلامالتمهید فی علم القرآن ق(،  4442)--------------- -92
 ، انتشارات اسلامی، لم.تفسیر سوره حمدموسوی خمینی، سید روح الله )بی تا(،  -99
، یفصلنامه علم، «ماهیت و مراتب وحی از نگاه صدرالمتالاهین»نصیری، علی، ، مقاله  -94

 4932، ماییز ، سال هشتم23، لم، شماره یشه اسلامیل(سات، مژوهشگاه فرهنگ و اند یجیترو
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